
 ٢۴کنگره   گزارش سياسی هيئت اجرائی سازمان به

  سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر)

   

 بازگشت به لبه پرتگاه!

بيش از يک سال از خروج امريکا از برجام می گذرد و در اين مدت تحريم های به کار بسته  الف، 
گام به گام افزايش يافته است. دامنه و تاثيرتحريم ها درعرصه های صادرات  ،شده توسط دولت ترامپ

روشيمی، مالی وبانکی، بيمه حمل و نقل کالا ازايران وبسوی ايران، صنايع ماشين سازی، پت  نفت،
صادرات فلزات معدنی و... تاثيرات فلج کننده خود را براقتصاد کشور برجای نهاده است. با آن که در 

اتحاديه اروپا همراه با چين و روسيه که از امضاء کنندگان  اين دوره از تحريم ها برخلاف دوره اوباما،
ه مخالفت پرداخته اند با اين ه بنه فقط همگام نشده بلک ،برجام هستند با سياست تحريم های آمريکا

وصف تاثيرات تحريم ها به مراتب از دوره اوباما ويرانگرتر است و اقتصاد کشوررا با سرعت به 
 سوی فروپاشی سوق می دهند.

پس از توافق برجام و برداشته شدن  اما سقوط اقتصاد کشور تنها ناشی از تاثيرات تحريم ها نيست. ب،
عليرغم افزايش چشم گير صادرات نفت و برخی از گشايش ها، اقتصاد ايران  تحريم های دوره اوباما،

سوءمديريت مزمن، فساد فراگير و  .زد همچنان دربحران های مرکب و درهم تنيده دست و پا می
ويژه در راس مراکز کليدی قدرت که هر روز عرصه های جديدی از آن افشاء می   به ساختاری

حساب های ويژه رئيس قوه قضائيه، برج های مجلل وابسته به سران  مانند حقوق های نجومی، ،شود
قوا و فرماندهان سپاه و... ، ورشکستگی نظام بانکی که بدون تزريق منابع عظيم مالی توسط دولت و 
بانک مرکزی قادر به ادامه حيات خود نيستند، رسوائی کلاهبرداری های عظيم موسسات مالی و 

داران و پرداخت خسارت آن ها توسط دولت، تاراج صندوق های تامين  اعتباری غيررسمی از سهام
نهادی در همه سطوح قدرت از جمله بهره برداری از چند نرخی بودن دلار و  ، رانت خواری اجتماعی

سوء استفاده های عظيم از تفاوت نرخ ها برای درآمدهای باد آورده و انتقال ميلياردی دارائی های 
به رژيم...از جمله مختصات بحران ساختاری اقتصاد  از کشور توسط وابستگان تاراج شده به خارج

توسعه اقتصادی کشور را می بلعد. مقايسه دوره چهارساله پس   ايران است که به شکل روزمره منابع
دهد که  ی جديد آمريکا اجرائی شد، نشان میاز برداشته شدن تحريم ها با يک سال اخير که تحريم ها

تصادی با وجود رژيم جمهوری اسلامی با تحريم و يا بدون تحريم نمی تواند هيچ نوع چشم وضعيت اق
انداز بهبود و شکوفائی اقتصادی به همراه داشته باشد. ورشکستگی "اقتصاد مقاومتی" و"مديريت 

  د.جهادی" تائيدی بر اين حقيقت است که در جمهوری اسلامی بحران اقتصادی راه حل اقتصادی ندار

خصوصی سازی ها يکی ديگر از سياست های حاکم براقتصاد در سه دهۀ اخير است که غارت  ،پ 
دارائی های عمومی به نفع باندهای وابسته به مافيای حاکم را عملی می سازد و در دوره اخير شدت 

به خود گرفته است. حاصل خصوصی سازی ها و يا به بيان دقيق تر"خودمانی سازی ها"،   بيسابقه ای
اخراج  وب حراج زدن به دارائی های عمومی و از جمله بنگاه های توليدی و خدماتی بخش دولتی،چ

گستردۀ کارگران، فروش زمين های کارخانه ها و بنگاه های خصوصی شده توسط صاحبان 
گرفتن ارز ترجيحی به بهانه واردات کالاهای واسطه ای می باشد که ازجمله بهترين پوشش  و  جديد

برای انتقال اموال عمومی به وابستگان دستگاه حاکم و انتقال ثروت های بادآورده آن ها به خارج از 
کشور است. درسال گذشته کارگران هفت تپه و فولاد اهواز عليه خصوصی سازی واحدهای توليدی 

که موقعيت شغلی آنها را به خطر انداخته وارد مبارزه طولانی مدت و شجاعانه ای شدند   انش
مورد حمايت بخش های گوناگون طبقه کارگر ايران، جنبش دانشجوئی، اهالی شهری و خانواده   که

  .های کارگری قرار گرفت



اينده و فلج کننده که دربستر بحران ساختاری مزمن و غيرقابل علاج اقتصادی و تحريم های فز ت،
و کسری بودجه به بهانه ای برای   اقتصاد کشوررا به سوی فروپاشی سوق می دهد، کاهش درآمد رژيم

سياست های رياضت اقتصادی مبدل شده است. کاهش بودجه بهداشت و درمان و کنار   تشديد بی سابقه
موزش در تمامی سطوح و نهادن عملی "طرح سلامت همگانی"، خصوصی سازی هر چه بيشتر نظام آ

از جمله در سطح دانشگاه، کاهش برنامه های عمرانی و زيربنائی همه و همه در شمار سياست هائی 
است که با توسل به آن ها دستگاه حاکم تلاش می کند تعهدات اجتماعی دولت را کاهش داده و با 

ومی، هزينه های ناشی خصوصی سازی هر چه بيشتر عرصه های حياتی تامين اجتماعی و خدمات عم
   ازبحران اقتصادی و تحريم ها را بر دوش اکثريت مردم ايران منتقل کند.

افزايش شتابان بيکاری که حاصل فروپاشی و فروپاشاندن اقتصاد مولد است، سقوط قدرت خريد  ث،
ست اکثريت مردم که ناشی ازعوامل برشمرده دربالا (تحريم ها، بحران ساختاری و سوءمديريت، سيا

های رياضت اقتصادی) می باشد، سقوط آزاد ارزش ریال در برابر دلار که درآمدهای اکثريت 
که  -به شدت کاهش داده است، افزايش تورم بر اساس آمار رسمی به ميزان پنجاه درصد  خانوارها را

شاميدنی به نسبت به سال گذشته ( که در ارتباط با مواد خوراکی و آ -مسلماً کمتر از ميزان واقعی است
مرز هفتاد و پنج درصد رسيده است)، گسترش هر چه بيشتر پديده حقوق های معوقه که شاغلان را در 
وانفسای سقوط اقتصادی، از دريافت حقوق و دستمزدهای ناچيزی که اغلب چند برابر زير خط فقر 

ور، گسترش رسمی قرار دارند،محروم می سازد، حاشيه نشينی نزديک به يک سوم جمعيت شهری کش
دستفروشی، کولبری، کودکان کار، کارتن خوابی و گورخوابی، بحران مسکن و افزايش انفجاری کرايه 

يا ناممکن می سازد و اکنون  و خانه که دسترسی به مسکن برای بخش های وسيعی از مردم را دشوار
خانه نيستند به زندگی  سرسام آور کرايه  در برخی از شهرها خانواده هائی که قادر به پرداخت افزايش

چه بيشتری از  در چادر در پارک ها و يا کانتکس ها روی می آورند... دست دردست هم بخش های هر
پرتاب کرده اند.براساس پيش بينی  درماندگی معيشتی، فلاکت، سوءتغذيه و گرسنگی  مردم را به ورطه

ر درسال جاری به شش درصد صندوق بين المللی پول با گسترش رکود تورمی، رشد اقتصادی کشو
  منفی سقوط خواهد کرد.

استان کشور بر جای گذاشته، مشکلات اقتصادی مردم  ٢۵دراين ميان سيل که خسارات زيادی در  ج،
را تشديد کرده و برخلاف قول هائی که دولت برای جبران خسارت های ناشی از سيل داده، هنوز 

است. دربخش هائی از مناطق سيل   يار وخيموضعيت بخش مهمی از ساکنان مناطق سيل زده بس
بيکار پيوسته اند.   توده  به  نابود شده و کارگران شاغل در آن ها  کارگاه های کوچک و متوسط  زده

عدم بازسازی مدارس، درمانگاه ها و فقدان کادر و تجهيزات لازم اعم از آموزشی و پزشکی و 
ده افزوده است. يکی ديگر ازعواقب زيان بار سيل بهداشتی به محروميت های ساکنان مناطق سيل ز

اخير نابود شدن بافت زندگی شهری و روستائی، عدم توانائی خانواده های سيل زده در ترميم خرابی ها 
، اسکان آن ها در چادرها و کانتکس ها و يا ناچار شدن آن ها به مهاجرت به شهرهای جديد و اسکان 

  در مناطق حاشيه شهرها می باشد.

فعالان محيط زيست   بحران محيط زيست به مراحل خطرناکی رسيده و مقابله با آن از دل نگرانی چ،
به يک درخواست همگانی فراروئيده است. بيابان گستری، جنگل زدائی، فرسايش و فرونشستن خاک، 

ن شهرها، ازبين رفتن تالاب ها، بحران آب حتی آب آشاميدانی، آلودگی شديد هوای شهرها و بويژه کلا
برای توده های مردم در شهرهای بزرگ و کوچک   ريزگردها و خشک شدن مزارع، امکان زندگی را

     و دهقانان کشور تنگ تر ساخته و مهاجرت های زيست محيطی را افزايش داده است.

ن مهاجرت داخلی در کشور تنها محدود به مهاجران مناطق سيل زده، قربانيان زلزله ها و يا مهاجرا ح،
مرکز و شمال، به ويژه  زيست محيطی نيست. اکنون مهاجرت از جنوب و شمال شرقی کشور به سوی

کلان شهرهای اين مناطق ، بسياری از شهرهای جنوب کشور را از سکنه خالی کرده و متقابلاً حاشيه 



شهرهای بزرگ را به شکل جهش وار متورم می سازد. اين مهاجرت ها حاصل نقض "حق شهر" يا 
ق برابر وعادلانه در فضای شهری برای همه ساکنان" به عنوان يک حق شهروندی است که رابطه "ح

مستقيمی با افزايش نابرابری های طبقاتی در ميان ساکنان فضای شهری دارد. افزايش هولناک 
نابرابری ها و عدم دسترسی بخش های مهمی از ساکنان محروم شهرها به حداقل ملزومات شغلی، 

عمومی آن ها را روانه حاشيه شهرهای بزرگ ساخته و بدين ترتيب جمعيت به شدت محروم  رفاهی و
     و حاشيه نشين کشور را درابعاد ميليونی افزايش می دهد.

اقتصادی، عميق تر شدن نابرابری های طبقاتی وهمچنين  همه موارد بالا مويد رشد شتابان بحران ،خ
کم و اکثريت عظيم به جان آمده از گسترش فلاکت اقتصادی ميان رژيم حا گسترش هر چه بيشتر شکاف

  است.

   

  تشديد تنش های جمهوری اسلامی با دولت آمريکا و چشم انداز گسترش آن ها

   

خروج آمريکا از برجام و سياست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تنها وضعيت اقتصادی  ،الف 
کشور را وخيم نکرده، بلکه جمهوری اسلامی را در مقابله با ابرقدرت اقتصادی و نظامی جهان و 
متحدان منطقه ای دولت آمريکا، درموقعيت بسيار شکننده ای قرار داده است. جمهوری اسلامی با 

تمام تعهدات برجامی اش که همواره مورد تائيد آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار گرفته، اجرای 
اميدواربود که با ياری آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه، فشارهای ناشی از خروج امريکا از 

ً با خروج آمريکا ا ز برجام و برجام را خنثی سازد. اما عليرغم آن که پنج قدرت جهانی ياد شده علنا
بازگشت تحريم های يکجانبه از سوی دولت ترامپ به مخالفت برخاسته اند، اما قادرنيستند تاثيرات 
تحريم های فلج کننده دولت آمريکا را خنثی کنند. راه اندازی ديرهنگام اينستکس يا سازوکارمالی ويژه 

استقبال سرد مقامات جمهوری  اروپا برای دور زدن تحريم های آمريکا با دامنه عمل بسيارمحدود، با
  اسلامی روبرو شده و چشم انداز تاثيرگذاری آن نيز بسيار پائين است.

اگر چه برخلاف دوره اوباما، دولت ترامپ به خاطر سياست تهاجمی يکجانبه گرايانه خود تا کنون  ،ب
ن همچنان در روند قادربه ايجاد اجماع جهانی عليه جمهوری اسلامی نشده است، اما رژيم حاکم بر ايرا

انزاوی سياسی قرار دارد. جمهوری اسلامی درعرصه سياست خارجی دارای دشمنان زياد و دوستان 
کم وغيرقابل اعتماد است. تاخير در راه اندازی اينستکس و نيز همراه شدن اتحاديه اروپا با دولت 

رد روسيه درارتباط با با سياست های منطقه ای و موشکی جمهوری اسلامی، رويک آمريکا درمخالفت
حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوريه و چراغ سبز پوتين برای حملات مداوم ارتش اسرائيل به 
پايگاه های جمهوری اسلامی در اين کشور، روش محتاطانه دولت چين درحمايت سياسی و روابط 

جاری چين و اقتصادی خود با جمهوری اسلامی و وابستگی شديد اين سياست به سرنوشت جنگ ت
آمريکا، ادغام حشد الشعبی در قوای نظامی عراق زير فشار آمريکا، تن دادن ترکيه وهند به فشارهای 

بيانگرافزايش انزوای جمهوری   دولت آمريکا برای تحريم نفتی ايران ... ازجمله مواردی می باشد که
  اسلامی درسطوح منطقه ای و جهانی است.

مل سياست فشار حداکثری دولت ترامپ است. اعزام کشتی های جنگی، تهديد های نظامی، اهرم مک پ،
انواع هواپيماهای بمب افکن، مستقر ساختن موشک های ضد هوائی در پايگاه های آمريکائی در خليج 
فارس در شمار اقداماتی هستند که تنش ميان جمهوری اسلامی و آمريکا را تا سطح بی سابقه ای تشديد 

روئی های نظامی را افزايش داده است. خرابکاری در نفتکش ها در بندر فجيره کرده و احتمال رويا
امارات، آتش گرفتن دو نفتکش حامل سوخت برای ژاپن در روز ديدار ميانجی گرانۀ "شينزو آبه" با 



هوای سپاه، تقابل ها را تا مرز  -خامنه ای و بالاخر سرنگونی پهپاد آمريکائی توسط نيروی فضا 
  .ظامی به پيش برده استروياروئی ن

ترامپ در جنگ تبليغاتی برای ازبين بردن ميراث اوباما و زمينه سازی برای انتخاب مجدد در  ت،
دوره دوم رياست جمهوری، به صورت يک جانبه از برجام خارج شد.او اعلام کرد که برجام بدترين 

ار حداکثری به جمهوری اسلامی قرارداد تاکنونی دولت آمريکا بوده وبا خروج از برجام واعِمال فش
دولت آمريکا قرار داد بهتر و قابل قبول تری را جايگزين برجام خواهد کرد. اما خامنه ای و سران 
جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا انتخابات سال آينده آمريکا با پرهيز از روياروئی جنگی و تحمل 

مردم، به شکست ترامپ در انتخابات کمک  تحريم ها و انتقال هزينه ها و عواقب مخرب آن بر دوش
کرده و با انتخاب يک رئيس جمهور دمکرات از مخمصه کنونی رهائی يابند. اگر ترامپ نتواند رهبران 
جمهوی اسلامی را به پای ميز مذاکره و گرفتن امتياز بکشاند، احتمالاً سياست خروج از برجام به نقطه 

ل خواهد شد. بنابراين فشارها و تنش ها ميان دولت ترامپ و ضعف او در انتخابات آينده آمريکا مبد
سران جمهوری اسلامی درچشم انداز کنونی رو به افزايش خواهد نهاد. اهرم اصلی دولت ترامپ، تنگ 
تر کردن هر چه بيشترحلقه محاصره اقتصادی، تلاش برای فشاربه متحدان سياسی جمهوری اسلامی 

  برد تهديدهای نظامی است.برای همراهی با تحريم ها و کار

جمهوری اسلامی اکنون در برابر لحظه حقيقت خود قرار گرفته است. عليرغم يکجانبه بودن  ث،
خروج آمريکا از برجام، تحريم های اقتصادی مستقيم و ثانوی دولت آمريکا شمارش معکوس فروپاشی 

قمارهسته ای افتاده است :  اقتصادی کشور را کليد زده است. جمهوری اسلامی در تله ی خود ساخته
باقی ماندن در برجام کمک چندانی به کاهش تحريم ها نمی کند. خروج از برجام و پيش بردن سياست 
کنونی کاهش چند مرحله ای تعهدات در برجام و از جمله غنی سازی بيست درصدی درشصت روز 

در تشديد تحريم ها با دولت سوم، جمهوری اسلامی را منزوی تر ساخته و لااقل اتحاديه اروپا را 
  آمريکا همسو وهمراه خواهد کرد.

از سوی دولت ترامپ نظير تحريم عراقِ صدام حسين، سوريهِ بشار   تجربه تحريم های اِعمال شده ج، 
اسد و... نشان داده است که تحريم ها تنها تنبيه دسته جمعی مردم می باشند و نه فقط تاثيری برامنيت و 

ی گذارند، بلکه بهترين بهانه برای سرکوب مخالفان به عنوان "عوامل بيگانگان" توسط تسلط حاکمان نم
دستگاه های سرکوب را فراهم می سازند. ازجمله تاثيرات مخرب ديگر تحريم ها که ناشی از فروپاشی 
اقتصادی و گسترش فقر، فلاکت و گرسنگی است، تضعيف تشکل های کارگری، توده ای و مدنی و در 

      تضعيف قدرت سازمان يابی و پيکار از پائين در برابرحاکمان مستبد و بهره کشان است. نتيجه

   

     جمهوری اسلامی در زير فشارها از خارج و روياروئی های شديد از سوی مردم

   

رژيم جمهوری اسلامی در طول چهار دهه از حاکميت خود همواره از پائين به چالش طلبيده شده  ،الف
است. اما هيچ گاه مانند امروز، در چهلمين سال حاکميت خود با بحران مشروعيتی تا اين پايه فراگير و 

زشورش همه جانبه ازسوی اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران مواجه نبوده است. بيست سال پس ا
 ٩٧و بالاخره هجده ماه پس از خيزش دی ماه  ٨٨ده سال پس از جنبش اعتراضی سال   ،٧٨هجدهم تير

جمهوری اسلامی ناچار است خود را بيش از پيش برای مقابله با چالش از پائين آماده سازد. روزی 
ش هائی نيست که جرقه اعتراضات کوچک و بزرگ و درگيری ميان قوای انتظامی حافظ رژيم و بخ

  از مردم زده نشود.



دستگاه ولايت به مثابه هسته مرکزی قدرت سياسی، تجديد آرايش نهادهای مستقيم تحت امر ولی  ،ب
فقيه برای مقابله با خطر توده های جان به لب رسيده را آغاز کرده است. انتصاب رئيسی در راس قوه 

، ايجاد گروه سه نفره انتخاب قضائيه و صادق لاريجانی به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام
جانشين رهبری، تغييرات گسترده درراس فرماندهی سپاه، بسيج، ارتش، نهادهای امنيتی وابسته به 
بيت، برکناری يا جابجائی ائمۀ جمعه و تسويه طرفداران رفسنجانی از تشکيلات آن، چيدن دست و بال 

پرونده سازی درمورد اطرافيان اطرافيان احمدی نژاد، خانه نشين کردن اصلاح طلبان، و 
اقداماتی برای کاهش تخلخل ها و يکدست کردن بالا برای مقابله با خطر جنبش از پائين   روحانی

     است.

اگر چه در برابر تهديدهای آمريکا و به ويژه خطر روياروئی نظامی، جناح های درونی رژيم  ،پ
فات آن ها بلافاصله از پس پوسته ظاهری جمهوری اسلامی ظاهراً به هم نزديک شده اند اما اختلا

وحدت بيرون زده است. پا درهوا شدن برجام که نقطه قوت و کارت برنده روحانی و جناح اصلاح 
طلب متحد او بود آن ها را در موضع تدافعی و در نوک حمله جناح اصول گرا قرار داده است. ساختن 

ن سريال های مشابه نشان می دهد که داغ ترين سريال گاندو و اختصاص بودجه های کلان برای ساخت
کانون روياروئی جناح ها در مرگ برجام و يا تلاش برای زنده نگه داشتن آن قراردارد. متقابلا ً افشاء 

توسط جناح اصلاح طلب و نقش مهره های اصلی جناح حاکم در آن ... از جمله  ٨٨تقلب انتخاباتی سال 
ر از خارج و تهديد از پائين اگرچه موجوديت کل نظام را تهديد می مواردی است که نشان می دهد فشا

  کند اما قادر نيست آتش اختلافات جناح ها را خاموش سازد.

   

  جنبش مطالباتی همچنان ادامه دارد!

   

جنبش مطالباتی و اعتراضی درسال گذشته، درادامه دوره پس از خيزش دی ماه عليرغم مجموعه  ،الف
که در چهار دهه حيات جمهوری اسلامی بی   رشد غرورانگيزی را به ثبت رساندهفشارها و مشکلات، 

سابقه است. اعتراضات کارگران هفت تپه، فولاد اهواز، اعتصاب سراسری کاميون داران و کاميون 
رانان، اعتصاب کارگران راه آهن، اعتراضات سراسری و هماهنگ متعدد معلمان، بازنشستگان، 

   گسترش جنبش مطالباتی است.  ن برخی از جلوه های مهمدانشجويان و دهقانا

ً با انتشار منشورهائی همراه بود که در آن ها نه  ،ب اين حرکت ها در تفاوت با خيزش دی ماه، اکثرا
فقط مطالبات بيواسطه بلکه بخشی از مطالبات مهم سياسی جنبش عمومی مردم ايران عليه رژيم 

ود: کارگران هفت تپه و فولاد اهواز در اعتراضات خود مخالفت با جمهوری اسلامی نيز گنجانده شده ب
خصوصی سازی ها يا خودمانی سازی های رژيم و اداره شورائی اين واحدهای توليدی را مطرح 
ساختند؛ در پلاتفرم چهار تشکل فراخوان دهنده اول ماه مه ( سنديکاهای شرکت واحد، هفت تپه، گروه 

هماهنگی) که مورد تائيد شانزده تشکل ديگر کارگری قرار گرفت علاوه بر  اتحاد بازنشستگان و کميته
مجموعه کاملی ازمطالبات بيواسطه کارگران، مطالباتی نظير آزادی بيان، تحزب، عقيده، اعتراض، 

لغو هرگونه تبعيض جنسيتی، مذهبی، ملی و قومی در محيط کار و  گردهمايی، اعتصاب و راهپيمايی،
مطالبات   ا دخالت کشورهای ديگر نيز جای گرفته بود؛ در پلاتفرم معلمان علاوه برجامعه ومخالفت ب

بيواسطه معلمان، توقف خصوصی سازی درنظام آموزشی کشور، حق تشکل يابی مستقل نيز گنجانده 
شده بود؛ در بيانيه های تشکل های صنفی دانشجويان نيز مخالفت با خصوصی سازی نظام آموزشی و 

   يا "دانش بنگاه" جايگاه مهمی به خود اختصاص داده بود.دانشگاهی و 



حمايت ها و هم پشتی های جنبش های هم سرنوشت، پديده های غرور انگيزی است که چون ستاره  ،پ
های درخشان به آسمان جنبش مردمی يک سال گذشته زيبائی خاصی بخشيده است. حمايت دانشجويان، 
معلمان، بازنشستگان و مردم شهرهائی مانند شوش و اهواز...از اعتراضات هفت تپه و فولاد اهواز، 
بازتاب اين حمايت و هم پشتی در حال عروج است. پيوند مطالبات توده های شهری و کارگران، نمونه 

اجتماعی شدن جنبش اتحاديه ای را به صحنه آورده که می تواند نقش الگو وار در  های برجسته ای از
  پيکارهای آينده کارگری داشته باشد.

ی به طور موردی و در عمل، به يک جبهه واحد دراول ماه مه امسال همکاری تشکل های کارگر ،ت
کارگری در طرح مطالبات و اقدام عملی مشترک ارتقاء يافت. چهار تشکل فراخوان دهنده با انتشار 
يک منشور مطالباتی، کارگران را به تجمع مشترک فرا خوانده و تشکل های ديگر کارگری نيزبا پاسخ 

ماه مه پيوستند. اگرالگوی همکاری به ثمر نشسته در اول  مثبت به اين فراخوان به اقدام مشترک اول
نويد بخش يک مرحله کيفی پيشرفته تر درهمکاری  ،ماه مه يا جبهه واحد کارگری ادامه يابد

نشان   پيکارجويانه تشکل های جنبش کارگری ايران خواهد بود. اقدام دوم ماه مه توسط معلمان نيز
به يکی از فعال ترين بخش های طبقه کارگر ايران دهنده بلوغ اعتراضات معلمان به مثا

روز شهادت دکتر خانعلی از رهبران جنبش معلمان در رژيم شاه به عنوان روز معلم به   طرح است.
نشان دهنده   مطالباتی آن ها،  جای مطهری، که رژيم جمهوری اسلامی مبلغ آن است، و نيز پلاتفرم

  ی شفاف آن ها با آلترناتيو های فرصت طلب و ارتجاعی است.جنبش مطالباتی معلمان ومرزها  انسجام

جنبش زنان در ادامه اقدام شجاعانه ويدا موحد همچنان ادامه يافته و نشان دهنده آن است که پديده  ،ث
يک موج زودگذر نبوده است. اکنون زنان و دختران بيشتری در خيابان ها » دختران خيايان انقلاب«

می روند و يا در ماشين با پوشش اختياری رانندگی می کنند. اگر چه اين اقدام  بدون حجاب اجباری راه
زنان با مقابله به مثل سرکوبگرانه و خشن نيروهای انتظامی مواجه می شود، اما رفته رفته پايه های 
حجاب و پوشش اجباری تحميل شده جمهوری اسلامی را سُست می کند. زن ستيزان و تاريک 

سرکوب جنبش اعتراضی زنان تحت   در برابررشد بی سابقۀ اعتراضات زنان، از سوئیحاکم   انديشان
عنوان مبارزه با کم حجابی، شل حجابی، بد حجابی، بی حجابی را تشديد کرده اند، و از سوی ديگر با 

تلاش می کنند با   تصويب يک سلسله قوانين، مانند قانون عليه آسيد پاشی، قانون برابری ديه و ...
غييرات ظاهری و سطحی فشار جنبش زنان را کاهش دهند. اما با اطمينان می توان گفت که جنبش ت

زنان امروز درخط مقدم نافرمانی مدنی در پيکارتوده ای با آپارتايد جنسيتی جمهوری اسلامی قرار 
دارد. يکی ديگراز ويژه گی های جنبش زنان در سال گذشته شرکت فعال زنان در جنبش معلمان، 
بازنشستگان و نيز کارگران بود که گواه نشانه های اوليه زنانه شدن جنبش کارگری و کارگری شدن 

  جنبش زنان است.

درجنبش های ملی نقش تشکل های کارگری و مدنی و پيکارهای آن ها افزايش يافته است که می  ،ج 
اما رهبران ناسيوناليست  تواند عامل مهمی در کاهش نقش ناسيوناليسم قومی وملی اين جنبش ها باشد.

» رژيم چنج«احزاب کرد ايرانی از سوئی دل به سياست های دولت ترامپ بسته و از سياست 

طرفداری می کنند و از سوی ديگر وارد مذاکره و گفتگو با نمايندگان جمهوری اسلامی برای حل 
يردولتی نروژی مسئله کرد می شوند. پذيرش گفتگوی چهار حزب کردی با ميانجی گری سازمان غ

"نوريف" در راستای همين توهم است که گويا در شرايط حاضر مذاکره با جمهوری اسلامی می تواند 
    نقشی در حل "مشکل کرد" و يا مسئله کرد داشته باشد.

در دوره اخير بهره برداری جنبش های اعتراضی از شبکه های اجتماعی برای برقراری  چ،
سازی از پائين، فرموله کردن و طرح مطالبات مشترک جنبش ها، نقش  ميان فعالان و شبکه  ارتباط

بسيار مهمی دررشد جنبش مطالباتی و طبقاتی ايفاء کرده است. رژيم جمهوری اسلامی که در هم 
گسترش سرکوب امنيتی   تلاش کرده است که با  شکستن تسلط خود بر نظام رسانه ای را بر نمی تابد



اعی، فيلترکردن شبکه های اجتماعی و يا ايجاد شبکه های اجتماعی بومیِ فعالان در شبکه های اجتم
تحت کنترل، تسلط مجدد خود بر شريان های ارتباطی را ابقاء کند اما در همه تلاش هائی ازاين دست 

  شکست خورده است.

 جنبش مطالباتی و اعتراضی گسترش و عمق اولاً، در يک جمع بند می توان گفت که در سال گذشته

کارگران و زحمتکشان نه به شکل يک توده بی شکل بلکه هر چه بيشتر  ثانياٌ، بيشتری پيدا کرده است،
ً  به صورت متشکل و با مطالبات مشخص و فرموله شده خود به اعتراض پرداخته اند، ، اين جنبش ثالثا

ً  ها حمايت، هم پشتی و همکاری بيشتری با هم داشته اند، خود را با انسجام ، جنبش ها مطالبات رابعا
در روند رشد جنبش ها، در کنار درخواست های بی  خامساً، بيشتری مطرح ساخته اند. و

مطالبات عمومی سياسی مانند برابر حقوقی شهروندی، کالازدائی از خدمات عمومی، مخالفت   واسطه،
ای همه جانبه و با خصوصی سازی ها، اداره شورائی، آزادی همه زندانيان سياسی و بالاخره آزادی ه

فراگير سياسی نيز مطرح و به اين ترتيب سرفصل های پيوند جنبش مطالباتی با جنبش عمومی 
در آوردگاه واقعی مبارزه را شکل داده است. ونهايت آن که مطالبات مطرح شده در جنبش    سياسی

ايد به طورهمه واقعی در عرصه های گوناگون کانون های واقعی انکشاف جنبش مطالباتی هستند که ب
  جانبه مورد پشتيبانی تشکل ها و نيروهای کمونيست و سوسياليست قرار گيرند.

   

  ويژگی های موقعيت کنونی، عوامل پيش روی جنبش مطالباتی و موانع فرا راه آن !

   

برجسته ترين نقطه عطف در تکوين بحران عمومی سياسی بود که درشرايط  ٩۶خيزش دی ماه 
ی رژيم جمهوری اسلامی، تکوين بحران در راستای يک موقعيت انقلابی را درماندگی و شکنندگ

هموار ساخت. رژيم جمهوری اسلامی نتوانسته است عوامل اصلی اين بحران عمومی را خنثی 
  زيرا: سازد.

سرخوردگی مردم از رژيم نه فقط کاهش نيافته بلکه به شکل همه جانبه ای افزايش و تعميم يافته  ،الف
  است.

رژيم جمهوری اسلامی نه فقط قادر به مهار بحران های چندگانه و در هم تنيده خود ( اقتصادی،  ،ب
اجتماعی، فرهنگی، فروپاشی هر چه بيشتر مشروعيت ) نيست بلکه اين بحران ها همچنان درحال 

  ،تعميق و گسترش هستند

تضادها و شکاف های درون رژيم و چند پارگی آن عليرغم تهديد از بيرون و کابوس وقوع  ،پ 
  "انقلاب از پائين" برای حاکمان، همچنان ادمه دارد،

جنبش های اعتراضی شجاعانه نظير اول و دوم ماه مه و از آن پس نيز اعتصابات بازنشستگان،  ،ت
مقاومت وسيع و توده ای زنان در برابر افزايش  تظاهرات دانشجويان در مخالفت با حجاب اجباری،

  همچنان ادامه دارد،  فشارهای رژيم، اعتراضات روزمره کارگری و مدنی

جنبش ها و به ويژه خصلت   که می توانند بر آهنگ گسترش  با اين وصف شاهد عوامل ديگری هستيم
  تاثير منفی بر جای بگذارد. اين عوامل دردرجه اول عبارتند از:  سياسی شدن هر چه بيشتر آن ها

فقدان يک آلترناتيو سياسی که با گسترش نفوذ توده ای، راه رهائی از رژيم جهنمی جمهوری  ،الف
  اسلامی را در برابر عموم مردم قرار دهد .



آويختگی آشکار به سياست واقعيت اين است که آلترناتيو سلطنت با طرح"ناسيوناليسم باستان گرا"و نيز 
و قدرت های خارجی، در شرايط حاضر فاقد مقبوليت لازم برای مبدل شدن به » رژيم چنج آمريکا«

تنها بر نوستالژی دوره   يک آلترناتيو توده ای موثر بوده است. سلطنت و رسانه های مبلغ و حامی آن
اند و حرف روشن و طرح شفافی برای  پهلوی و رنگ آميزی فريبکارانه و مبالغه آميز آن متمرکز شده

  مطالبات گوناگون و پرشمار مردم ندارند.

جمهوری خواهی ليبرال نيز که گروه بندی های متعدد آن در پی آلترناتيو سازی از بالای سر جنبش  
مردمی هستند به علت اختلافات لاينحل بر سر ائتلاف يا عدم ائتلاف با سلطنت طلبان، مرزبندی و يا 

آمريکا، نوسان ميان اصلاح طلبی، تحول خواهی و » رژيم چنج«شدن با سياست  همراه
ناپيگيری در طرح شفاف آزادی های بی قيد و شرط سياسی ومبانی روشن دمکراسی از   براندازی،

جمله عدم پاسخگوئی به حل مسئله ملی( که يکی از حادترين مطالبات بيش از نيمی از جمعيت کشور 
ونی کامل در پاسخ به مطالبات اقتصادی و اجتماعی اکثريت مردم ايران برای پيوند است) و بويژه ستر

  مبارزه نان با آزادی، نفوذ توده ای قابل اتکائی ندارد.

ی مطالباتی به اين سو، پاپگاه طبقاتی و توده ای آلترناتيو سوسياليستی در پيکارها ٩۶از خيزش دی ماه 
ن به شکل بی سابقه ای درمقايسه با چهار دهه حاکميت سياه بخش های گوناگون کارگران و زحمتکشا

جمهوری اسلامی وارد صحنه شده و همين واقعيت به نوبه خود ضعف مزمن و حاشيه ای بودن چپ 
شکستن بن بست کنونی برای رهائی از   سازمان يافته را نمايان تر ساخته است.ترديدی نبايد داشت که

ضرب آهنگ شکل گيری   ير آزادی، دمکراسی و برابری در گروجهنم جمهوری اسلامی و گشودن مس
  آلترناتيو سوسياليسی قرار دارد.

سياست رژيم چنج ترامپ و تحريم های فلج کننده و افزون بر آن تشديد تنش های نظامی از  ،ب
منجر شود. رژيم  عواملی است که می تواند به محتاط شدن جنبش های مطالباتی و توده ای   جمله
وری اسلامی اکنون از برکت سياست های تنش افزای دولت آمريکا و متحدان منطقه ای اش برای جمه

  می کند. بزرگ کردن خطر تهديد خارجی و جنگ، برای انداختن شکاف در ميان مردم بهره برداری

 تاثيرفلج کننده تحريم های اعِمال شده توسط دولت آمريکا که حاصل آن گسترش سونامی بيکاری و ،پ 

افزايش جهش وار فقرو فلاکت است با تضعيف موقعيت اقتصادی و اجتماعی زحمتکشان و تهی دستان، 
آن ها را به حاشيه نشينی رانده است. شمار به حاشيه رانده شدگان با افزايشی جهش وار، اکنون بيش از 

رژيم  فقدان نظام تامين اجتماعی،  يک سوم جمعيت شهری کشور را تشکيل می دهد. در شرايط
جمهوری اسلامی اين توده وسيع محروم و زحمتکش را به ميزان زيادی به سيستم صدقه بخشی يا بسته 
های حمايتی "کميته امداد امام" وابسته کرده است. مضاف بر آن، نظام صدقه بخشی جمهوری اسلامی 

کنترل زندگی که توسط نهادهای وابسته به دستگاه های امنيتی سازمان می يابند وسيله ای برای 
روزمره مردم وخنثی سازی پيشگيرانه ظرفيت اعتراضی و انفجاری اين بخش از محرومان کشور 

  است.

و بالاخره نبايد فراموش کرد که رژيم به ويژه در ماه های اخير سياست سرکوب گزينشی و  ،ت 
ای مطالباتی، کادرزنی خود را به شدت افزايش داده است. هدف اين سرکوب ها محروم ساختن جنبش ه

توده ای و مدنی از رهبرانشان، گسترش فضای رعب و ترس برای خاموش ساختن اعتراضات است. 
چهار دهه از حاکميت جهنمی رژيم جمهوری اسلامی نشان می دهد که آن ها به هر وسيله و جنايتی 

  برای حفظ حاکميت خود و خاموش ساختن اعتراضات مردم متوسل خواهند شد.

می بار ديگر به خاطر قمارهسته ای و سياست منطقه ای ارتجاعی اش که صدمات آن جمهوری اسلا
دست کمی از قمار هسته ای ندارد به لبه پرتگاه بازگشته و همراه خود زندگی مردم کشورمان را نيز 

عوامل چهارگانه بالا می توانند در دامنه و سطح    درخطر سقوط در اين پرتگاه قرار داده است. اگر چه



عتراضات تاثيرگذار باشند اما جنبش مطالباتی و توده ای در مواجه با واقعيت های سرسخت اقتصادی ا
را همچنان ادامه می دهد. اما اگر هواداران   سنگر خود  و اجتماعی، جنگ های موضعی و سنگر به

زمان يافته و سوسياليسم نتوانند با آهنگی متناسب با تحولات پرشتاب کنونی در ايران ، به نيرويی سا
کارآمد تبديل شوند، سرنگونی جمهوری اسلامی در بهترين حالت به يک "انقلاب منفعل" و محافظه 
کار منجر خواهد شد و شکل گيری يک نظام جايگزين دموکراتيک برخاسته از پائين و متکی به پائين 

  را ناممکن خواهد ساخت.

    اوضاع بين المللی

امه جنگ های منطقه ای، از سرگيری مسابقه تسليحات اتمی و ادامه فروپاشی نظم جهانی حاکم ، اد 
     مارپيچ مرگ آور محيط زيست

  

نتيجه بحران انباشت نئوليبرالی بود اما عليرغم عمق بی سابقه و گستره  ٢٠٠٨اگر چه بحران  الف،
جهانی بحران، به علت فقدان نظام انباشت بديل در برابر آن ، نمی توانست به حاکميت نئوليبراليسم 

، شکستن پايان دهد. ترديدی نيست که تنها با تغيير توازن قوا در جنگ طبقاتی ميان کار و سرمايه
حاکميت سرمايه در حلقه های ضعيف و تقويت جنبش های کارگری و سوسياليستی به عنوان يک 

می توانند به نقطه پايان نظام  ٢٠٠٨نيروی موثر در سطح بين المللی، بحران هائی نظير بحران 
شدن  نظام انباشت نئوليبرالی پس ازسپری  انباشت حاکم بر جهان سرمايه داری امروز مبدل شوند.

نقطه اوج بحران نه فقط همچنان به عنوان نظام مسلط انباشت باقی ماند بلکه با قدرت تهاجمی هر چه 
بيشتر، گستره نفوذ خود را در سراسرجهان توسعه داده است. در طی چند دهه انباشت نئوليبرالی، 

و جهانی  سرمايه مالی توانست نقش هژمونيک خود را بر همه شريان های اقتصادی در سطح ملی
دستخوش تلاطم ها و بحران هائی است که از ادامه  ٢٠٠٨سازد. جهان پس از بحران اقتصادی   مسلط

تسلط نظام انباشت نئوليبرالی وهژمونی سرمايه مالی يا انگلی ترين بخش سرمايه بر مواضع کليدی 
     اقتصاد جهانی نشات می گيرد.

رشد و رونق اقتصادی را به جهان  ٢٠٠٨پس از بحران  ، آيا نظام انباشت نئوليبرالی توانسته استب 
، اقتصاد جهانی با رشد کم ٢٠٠٨پس از سپری شدن يک دهه از بحران سال   سرمايه داری برگرداند؟

دامنه، شکننده و محدود، رکود عميق ناشی از بحران را پشت سر نهاده و پا در دوره ای نهاده است که 
) ناميد. دوره ای که عليرغم کاهش شديد secular depressionر"(به آن می توان دوره"رکود پايدا

تزريق تريليون ها دلار مشوق های مالی توسط بانک های مرکزی قدرت های سرمايه  نرخ بهره،
در افق ديده نمی  ٢٠٠٨داری برای افزايش توليد، چشم انداز رشد اقتصادی حتی در ابعاد دوره قبل از 

ول" و "بانک جهانی" در ارزيابی های امسال خود نشان داده اند که اقتصاد شود. "صندوق بين المللی پ
جهانی کاهش رشد بازهم بيشتری را تجربه خواهد کرد. براساس ارزيابی موسسه بيمه اعتبارات 

) ميزان ورشکستگی بنگاه ها درسال جاری افزايش چشم گيری يافته و پس  Atradius"آتراديوس" (
ديگر   رسيده است. اين افزايش به ويژه در اروپای غربی بيش از نقاط ٢٠٠٨  از ده سال به سطح سال

در سال   می باشد و آلمان، موتور اقتصادی اتحاديه اروپا، صدرنشين ورشکستگی بنگاه ها
  است.  جاری

يکی از مهم ترين عواقب اقتصادی و اجتماعی نئوليبراليسم تشديد نابرابری های طبقاتی واجتماعی  ،پ
اخل هر کشور درمراکز اصلی سرمايه داری، دراقتصادهای نوظهور و نيز کشورهای پيرامونی در د

است. نئوليبراليسم از طريق تعرض به موقعيت زندگی مزد و حقوق بگيران، درهم شکستن سازمان 
های طبقاتی آن ها، خصوصی سازی هر چه بيشترنظام تامين اجتماعی، انباشت هر چه بيشتر ثروت 

و تراکم فقر در قطب ديگر، شکاف های طبقاتی   ب و سقوط سطح زندگی اکثريت کارگراندر يک قط



را به شکل بی سابقه و درابعاد تاريخی تشديد کرده است. نئوليبراليسم برندگان و بازندگانی دارد. 
مزد و حقوق بگيران،   برندگان آن، اقليت بسيارمحدود يا يک درصدی ها هستند و بازندگان آن توده

که بخش های هر چه بيشتری از آن ها با از   اکثريت زنان، مهاجران و نيز طبقات متوسط می باشند
اجتماعی شان به صفوف مزد و حقوق بگيران رانده می شوند. رشد -دست دادن موقعيت اقتصادی

اب و شتابان نابرابری ها تعادل دمکراسی ليبرالی را برهم زده و زمينه برای رشد گروه بندی ها، احز
  جنبش های راست افراطی و نئوفاشيستی را فراهم ساخته است.

بازتاب تکوين بحران سرمايه  ٢٠١۶انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمهوری آمريکا درسال  ت،
ثبات، امنيت و   "بحران نمايندگی" است. احزابی که پس از جنگ جهانی دوم  به سطح    داری

ا در مراکز اصلی نظام سرمايه داری حفظ و تضمين می کردند سرکردگی طبقات حاکم سرمايه دار ر
در روند تضعيف، قهقرا و فروپاشی قرار گرفته اند. درخلاء احزاب و بلوک های قوی مدافع منافع 

سر بر می آورند   طبقه کارگر و اکثريت عظيم اين جوامع، نيروهای نئوفاشيست، راست و ناسيوناليست
ش شتابان نارضائی، سرخوردگی واحساس عدم امنيت در ميان کارگران و که با بهره برداری از گستر

به احزاب و  -که بازندگان چند دهه از حاکميت سرمايه داری نئوليبرال هستند  -به حاشيه رانده شدگان
جنبش های ارتجاعی و خطرناک درصحنه سياسی مبدل شده و يا در مواردی مانند پيروزی ترامپ به 

  ی يابند.قدرت سياسی دست م

مرحله سياسی بحران نئوليبراليسم در يکی از مهم ترين مراکز سرمايه داری جهانی يا اتحاديه  ث، 
اروپا نيز چهره باز کرده است. بريتانيا يکی از سه قدرت اصلی اقتصادی، سياسی و نظامی اروپا با 

دارد.اما خروج بريتانيا نه پيروزی طرفداران "برکسيت"، در آستانه روند خروج از اتحاديه اروپا قرار 
فقط ضربه ای سنگين به اتحاديه اروپا می باشد بلکه به بحران پيچيده ای در خود بريتانيا دامن زده 

که اکثريت ساکنان آن خواهان باقی ماندن در اتحاديه  -است که ممکن است با احتمال جدائی اسکاتلند 
مهوری ايرلند، "پادشاهی متحده انگلستان" را و نيز پيوستن ايرلند شمالی به ج -اروپا می باشند

دچارفروپاشی سازد. درکشورهای ديگراتحاديه اروپا بويژه کشورهای مرکزی ، بحران نمايندگی 
بسرعت در حال پيشرفت است. فروپاشی دو حزب اصلی در فرانسه (حزب جمهوری خواه و 

د و ظهورامانوئل ماکرون و نزول سوسياليست) که چند دهه به تناوب قدرت سياسی را در دست داشتن
سريع محبوبيت او بويژه با شکل گرفتن جنبش"جليقه زردها"، شرکت حزب نئوفاشيستی "ليگا" به 

همراه حزب متناقضی نظير"حزب پنج ستاره" در دولت ايتاليا سومين کشور   رهبری"ماتيو سالوينی"
کرات و دمکرات مسيحی درآلمان و قدرتمند منطقه يورو، سقوط بی سابقه محبوبيت حزب سوسيال دم

ورود جريان راست افراطی" آلترناتيو برای آلمان" به عنوان حزب اصلی اپوزيسيون در پارلمان 
آلمان، شرکت راست افراطی در دولت اتريش و تسلط آن ها در دولت های مجارستان و لهستان و نيز 

دهنده ابعاد و عمق بحران   اوی، نشانرشد وزن راست افراطی و نئوفاشيست ها در کشورهای اسکاندين
  می باشد.   نمايندگی در اتحاديه اروپا

بزرگترين نابرابری تاريخی درميان طبقات اجتماعی که مولد آن حاکميت چند دهه سرمايه داری  ج، 
نئوليبرال است، دمکراسی های ليبرال در مراکز اصلی سرمايه داری را در سراشيب بحران و قهقرا 

است. يکی ازنمونه های شاخص پس رفت دمکراسی، حتی قبل ازظهور موج نئوفاشيستی در قرار داده 
دوره جديد، معماری اتحاديه اروپا می باشد که با بورکراتيزه ساختن نهادهای حاکم بر سرنوشت و 
مديريت اتحاديه، دمکراسی و حق حاکميت مردم کشورهای عضواتحاديه را به شکل چشم گيری 

ت. تعليق دولت های انتخابی در يونان و ايتاليا ازسوی "شورای سران اتحاديه" و يا تضعيف ساخته اس
تحميل سياست رياضت اقتصادی عليرغم رای مردم يونان درمخالفت با سياست رياضت اقتصادی در 
رفراندوم، ازجمله نمونه هائی است که کارکردهای ضد دمکراتيک ساختارهای اتحاديه اروپا را نشان 

اما اکنون در دوره سربازکردن تناقضات نئوليبراليسم و پيدايش جنبش های نئوفاشيستی،  می دهد.
رابطه تنگاتنگ نئوليبراليسم و نئوفاشيسم به شکل آشکاری چهره نمائی می کند. دونالد ترامپ، ماتيو 



و مهاجران، بولسونارو، ناراندا مودی و ... با تبليغات عليه پناهندگان   سالوينی، ويکتوراوربان، جائر
دامن زدن به احساسات ناسيوناليستی، مذهبی و نژادپرستانه بخش هائی از طبقات ميانی ورشکسته، 
کارگران و به حاشيه راند گان قربانی نئوليبراليسم را، به نيروی ضربت حفظ نظام حاکم مبدل می کنند. 

تی متکی هستند هنگامی که به به جنبش هائی با گرايشات راست افراطی و نئوفاشيس  آن ها که معمولاً 
طبقه حاکم را از سر راه بر می   قدرت می رسند همه موانع تسلط بلامنازع جهانی سازی و مالی سازی

دارند. کاهش شديد ماليات بنگاه ها و ماليات بر درآمد که ترامپ آن ها را به تصويب رساند و در نوع 
تاريخ معاصر آمريکا می باشد و يا الغاء قوانين  خود بزرگترين کاهش مالياتی برای طبقه ثروتمند در

) که در دوره اوباما برای نظارت بر عملکرد سرمايه مالی و مقابله  Dodd-Frank فرانک" ( -"دود
تصويب شده بود از جمله نمونه هائی است که نشان دهنده رابطه نئوفاشيسم    با خطرات بحران زای آن

    سم است.به مثابه عقبه دفاع از نئوليبرالي

دولت آمريکا قدرت کانونی و بازيگر و پيش برنده اصلی جهانی سازی سرمايه داری از طريق  چ،
جذب و ادغام هر چه بيشتر دولت های ديگردر نظام جهانی سرمايه داری بوده است. با تاسيس و 
سرپرستی نهادهائی مانند "بانک جهانی"،"صندوق بين المللی پول"،"سازمان تجارت جهانی"،"همايش 

کشور صنعتی"،"همايش بيست کشورصنعتی" وپيمان هائی نظير"نفتا"، " ترانس پاسيفيک"، و هفت 
پيمان نظامی" ناتو" دولت آمريکا تلاش کرده است که دولت ها و جوامع ديگر( از جمله بيش از يک 
سوم جمعيت جهان پس از فروپاشی اتحاد شوروی و چرخش چين به سوی سرمايه داری) را با 

ير"تجارت آزاد"، "بازار آزاد"، "درهای باز اقتصادی"، "تعديل ساختاری" ... در نظام شعارهائی نظ
جهانی تحت مديريت خود ادغام کند. انحصارات چندمليتی و درراس آن ها انحصارات آمريکائی 
بزرگترين برنده نظام انباشت نئوليبرالی، مالی سازی و جهانی سازی هستند که با برون سپاری توليد، 

فاده از نيروی کار و مواد اوليه ارزان، معافيت های مالياتی و گمرکی کشورهای حاشيه، ميوه های است
نئوليبراليسم و جهانی سازی سرمايه داری را چيده اند. ترامپ که با سوار شدن بر موج نارضائی 

ائی از مردم داخلی ناشی از نابرابری های شديدی که نئوليبراليسم بويژه درميان طبقه کارگر و بخش ه
آمريکا به وجود آورده توانست در انتخابات پيروز شود با شعار"حمايت گرائی" و انتقاد به پرهزينه و 

اجتماعی جهانی  -ناکارآمد بودن نهادهای مديريت جهانی آمريکا، تلاش می کند تا هزينه های اقتصادی
ادها و سياست هائی که دهه ها دولت آمريکا منتقل کند. اکنون زير پای نه  سازی را به رقبا و متحدان

آمريکا متحدان خود را از طريق آن ها رهبری کرده، توسط بازيگر اصلی خالی می شود. اين روند به 
پريشانی و سردرگمی شديدی در ميان متحدان آمريکا در باره نحوه مديريت مناسبات جهانی سرمايه 

  ن هژمونی دولت آمريکا می باشد.داری دامن زده است که خود بهترين گواه تشديد بحرا

در سطح جهانی به شکل   به رياست جمهوری آمريکا بحران ژئوپليتيک با انتخاب دونالد ترامپ ح، 
تشديد شده است. شعار ترامپ " آمريکا اول" يا " عظمت را دوباره به آمريکا برگردانيم"   بی سابقه ای

ی دولت آمريکا به عنوان قدرت امپرياليستی از سوئی بازتاب يک روند واقعی، روند افول هژمون
در جهان می باشد و از سوی ديگر نشان دهنده تلاشی است که هيئت حاکمه جديد آمريکا برای   مسلط
و ترميم سرکردگی بلامنازع خود انجام می دهد. اين بحران رقابت و تنش را هم با رقبای   احياء

کاف ميان دولت آمريکا و متحدان سنتی خود به ويژه آمريکا، چين و روسيه تشديد کرده است و هم ش
قدرت های اروپائی را به شکل بی سابقه ای افزايش داده است. جنگ تجاری با دولت چين بزرگترين 
رقيب اقتصادی دولت آمريکا، رابطه دولت ترامپ با تايوان که به رسميت شناختن عملی تايوان بوده و 

ه است، تقويت حضور نيروی دريائی آمريکا دردريای چين و تنش با واکنش شديد دولت چين مواجه شد
های ناشی از آن... و متقابلاً کمک های اقتصادی و نظامی دولت های روسيه و چين به دولت ونزوئلا 
که دولت ترامپ سياست تهاجمی "تغيير رژيم" را در قبال آن دنبال می کند، مخالفت دولت های چين و 

رامپ ازبرجام و تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران... موجب شده است روسيه با خروج دولت ت
که دولت های چين و روسيه مناسبات خود درعرصه های گوناگون از جمله تحکيم بيش ازپيش 



مناسبات سياسی، انعقاد قراردادهای عظيم تجاری، همکاری های فشرده در پيمان شانگهای و از جمله 
را، تقويت کنند. دفاع ترامپ از"برکسيت" و نيروهای راست افراطی در جلب هند به اين پيمان 

کشورهای اروپائی که خواهان انحلال و ازهم پاشی اتحاديه اروپا هستند، اختلافات دولت های اتحاديه 
اروپا و از جمله آلمان و فرانسه با دولت ترامپ را به نقطه اوج خود رسانده است. علاوه برآن، اين 

درارتباط با سياست"حمايت گرائی" ترامپ نيز ابعاد مهمی يافته است. الغاء پيمان ترانس اختلافات 
نهائی رسيده بود، تهديد ترامپ برای افزايش   آتلانتيک که در دوره اوباما طرح اجرائی آن به مرحله

ر گمرگ بر صادرات ماشين، فولاد و آلومينيم اروپا که هم اکنون صنايع خودروسازی اروپا وساي
صنايع وابسته به اين صنعت را با مشکل و بحران کاهش صادرات مواجه ساخته، نشانه های جنگ 
تجاری ميان متحدان ديروز و رقبای امروز دو سوی آتلانتيک است. متقابلاً اتحاديه اروپا برای خنثی 

ای تجاری دو ساختن فشارهای دولت آمريکا با چين، کانادا، ژاپن و کشورهای آمريکای لاتين قرارداده
جانبه ای منعقد ساخته است که به گفته سران اتحاديه اروپا برخی از آن ها، مانند قرار داد منطقه آزاد 
تجاری ميان اتحاديه اروپا با آمريکای لاتين، بزرگترين قرارداد مناطق آزاد تجاری جهان خواهد بود. 

شارهای حداکثری آمريکا بر ايران و موضوعيت ونقش پيمان ناتو، خروج آمريکا از برجام و سياست ف
ابتکار اتحاديه اروپا برای راه اندازی اينستکس برای دور زدن تحريم های آمريکا، حمايت يک جانبه 
دولت ترامپ از اسرائيل (انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس، به رسميت شناختن شهرک های يهودی 

به الحاق بلندی های اشغالی جولان به اسرائيل ...) و  به عنوان سرزمين های اسرائيلی، مهر تائيد زدن
مخالفت اتحاديه اروپا با اين سياست ها که حل بحران فلسطين را منتفی ساخته است ، ديگرعرصه های 
اختلافات ميان دولت های اروپائی و دولت ترامپ را تشکيل می دهد. حاصل سياست "بازگرداندن 

ت ها ميان قدرت های امپرياليستی درعرصه های گوناگون و تشديد دوباره عظمت آمريکا" افزايش رقاب
  بحران سرکردگی دولت آمريکا می باشد.  هر چه بيشتر

خروج رسمی دولت آمريکا از پيمان "منع موشک های برُد متوسط" ( ای. ان.اف) آخرين اقدام  خ،
اتمی است که جهان را  دولت ترامپ در رقابت با روسيه و در دامن زدن به رقابت بر سر تسليحات

وارد مرحله جديدی از رقابت بر سر تسليحات اتمی و مدرنيزه کردن زرادخانه های اتمی می سازد. در 
خارج شده است الغاء   مقايسه با ساير پيمان هائی که دولت کنونی آمريکا به طور يک جانبه از آن ها

سليحات اتمی عواقب درازمدت فاجعه پيمان "منع موشک های برد متوسط" با دامن زدن به رقابت ت
پيمان "منع موشک های برد متوسط"( ای. ان.اف) حاصل   خواهد داشت.  بارتری برای امنيت جهان

چند دهه مذاکره ميان دو ابرقدرت قرن بيستم برای محدود ساختن تسليحات هسته ای نابود کننده بود. 
تن موشک های قاره پيما با کلاهک های اتمی ابتدا پيمان "سالت يک" و "سالت دو" برای محدود ساخ

دو ابرقدرت منعقد شد. اما موشک های برد متوسط و کوتاه با   ميان ١٩٧٩و  ١٩٧٢در سال ها 
پيمان "منع  ١٩٨٧کلاهک هسته ای که در اروپا مستقر بودند همچنان در حال توسعه بودند. در دسامبر 

کيلومتر بودند ، ميان ريگان و  ۵۵٠٠تا  ۵٠٠رد موشک های برد متوسط" که شامل موشک هائی با ب
هزار کلاهک هسته ای موجود در دهه هشتاد ميلادی را  ۶۵گورباچف منعقد شد. اين پيمان ها توانستند 

به هشت هزار کلاهک کاهش دهند. دو طرف اين پيمان، دولت های آمريکا و روسيه، همديگر را متهم 
اين است که حل اين اختلاف می توانست در چهارچوب پيمان و با   به نقض پيمان می کنند. اما واقعيت

حفظ آن انجام شود. اما الغاء اين پيمان نه فقط آمريکا و روسيه را وارد دوره جديدی از رقابت 
نوسازی و گسترش تسليحات هسته ای کرده است بلکه با از ميان برداشن محدوديت ها، ساير   برای

انند چين، هند، پاکستان و اسرائيل را وارد رقابت بر سر نوسازی قدرت های باشگاه هسته ای م
  زرادخانه های هسته ای شان خواهد ساخت.

ترين گزارش خود درباره مهاجران و  کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در تازه د،
ضعيت آوارگی ناشی ميليون نفر در و ٧٠پناهجويان اعلام کرده : در پايان سال گذشته ميلادی بيش از 

از افزايش مهاجرت به سر می برده اند. رقمی حيرت آور که رکورد مهاجرت درپس از جنگ جهانی 



دوم را شکسته است. سرشت انباشت سرمايه و نياز به نيروی کار به ويژه نيروی کار ارزان، تاريخ 
مهاجرت ها هم شامل با پديده مهاجرت پيوند زده است. اين    سرمايه داری را به شکل تنگاتنگی

شامل   هستند که زير فشار جبر اقتصادی به وقوع می پيوندند و هم  مهاجرت های داخلی در کشورها
مهاجرت های خارجی. جهانی شدن شتابان سرمايه داری و بازسازی نئوليبرالی چند دهه اخير که 

ز را به شدت افزايش نابرابری ها در درون کشورهای پيرامونی و ميان کشورهای پيرامونی و مرک
بحران زيست محيطی و جنگ های امپرياليستی، مهاجرت را درابعاد بی سابقه ای   داده است، تشديد

تشديد کرده است. ازهفت ميليارد جمعيت جهان يک ميليارد نفر از درآمد مهاجران زندگی می کنند. چه 
می کنند و بخش مهمی از  آن هائی که در خارج از موطن خود به عنوان نيروی کار ارزان کار

درآمدشان را به خانواده های خود می فرستند و چه خانواده هائی که تنها با دريافت درآمدهای ارسالی 
اعضای مهاجر خانواده خود قادر به ادامه زندگی هستند. اين واقعيت ها نقش مهاجرت را در انباشت 

کارگران و تشديد استثمار نشان می دهد. جهانی سرمايه، شکستن سطح دستمزدها، پايمال کردن حقوق 
روندی که به نوبه خود به شکل مهارناپذيری نابرابری های موجود در سطح جهان را افزايش می دهد . 
تبليغات رسانه های مسلط چنين وانمود می کنند که گرسنگان و فراريان از فقر، مشت بر قلعه های رفاه 

اين درحالی است که براساس گزارش اخير کميساريای عالی و پيشرفت در اروپا و آمريکا می کوبند.
پناهندگان سازمان ملل متحد، کشورهای پناهنده پذيراساساً کشورهای فقير و در حال توسعه هستند که 
بيشترين تعداد پناهندگان و مهاجران را در خود جای داده اند. بنابراين برخلاف تبليغات کر کننده عليه 

ن، آن ها تامين کننده نيروی کار ارزان برای توليد و خدمات سرمايه داری معاصر مهاجران و پناهندگا
  هستند.

تاثيرات مخرب و مرگ آور سرمايه داری نئوليبرال بر محيط زيست مهم ترين و جدی ترين  ذ، 
تهديدی است که بشريت قرن حاضر با آن مواجه است. در نظامی که مهم ترين هدف آن انباشت ثروت 

ت ، شکاف بنيادی و مخرب ميان جوامعِ سرمايه داری مبتنی بر توليد کالائی و طبيعت به مالی اس
سرعت رشد می کند. سرمايه داری سبز يا سرمايه داری زيست محيطی که با يک سلسله اصلاحات 
تلاش می کند با به کارگيری مکانيسم های اقتصاد بازار نظير اشتغال زائی ، فن آوری های جديد در 

اده از انرژی پاک و تشويق استفاده از خودروهای برقی و سودآور ساختن آن برای توليد کنندگان و استف
... با مارپيح مرگ زيست محيطی مقابله کند، دامنه محدود تاثيرات و عدم کارآمدی خود را نشان داده 

بشريت معاصر نمی تواند چشم انداز واقعی برای رهائی از بحران زيست محيطی را دربرابر   است و
برای مقابله با بحران زيست محيطی يک انقلاب زيست محيطی از پائين   قرار دهد. فرصت باقی مانده

برای مقابله با تخريب طبيعت در همه عرصه ها، تابع ساختن توسعه به حراست از طبيعت، بنای 
مصرفی و يا به بيان  دنيائی مبتنی بر ارضاء نيازهای جمعی با کيفيت و بدور از شيدائی مخرب جامعه

  ديگرعملی ساختن "سوساليسم زيست محيطی" درقرن حاضر است.

سوسياليسم قرن بيست و يکم يا موج صورتی که در آمريکای لاتين با پيروزی چاوز درانتخابات  ر،
شد به سر آغازی برای ظهور يک موج چپ در برابر سياست های   شروع ١٩٩٩ونزوئلا در سال 
در آمريکائی لاتين فرا روئيد. چاوز با استفاده از اقبال قوی انتخاباتی که حاصل اهميت نئوليبرالی حاکم 

دادن او به نيازهای توده های به حاشيه رانده شده جامعه ونزوئلا بود توانست از طريق گسترش دامنه 
م دمکراسی و با فراخواندن مجلس موسسان، ساختارهای سنتی و فاسد حاکم را در هم شکند.عليرغ

کودتای سازمان يافته عليه چاوز توسط طبقه حاکم که از پشتيبانی دولت آمريکا برخوردار بود ، او 
اجتماعی موثری در عرصه های گوناگون تامين اجتماعی برای توده -توانست هم اصلاحات اقتصادی

ای آمريکای های محروم عملی سازد و هم امکانات دمکراسی فعال و بی سابقه در مقايسه با استاندارده
از او دولت های جديد انتخاب شده   لاتين برای مشارکت سياسی مردم ونزوئلا فراهم سازد. به پيروی

در بوليوی و اکوادور نيز همان مسير را در پيش گرفتند. عليرغم مقاومت و کارشکنی های طبقه حاکم، 
کشورها از صادرکنندگان آن  افزايش جهش وار قيمت نفت و نيز مواد اوليه، معدنی و کشاورزی که اين



بودند ، فرصت ها، امکانات و حاشيه مانور بزرگی برای پيش برد اصلاحات اقتصاد اجتماعی و 
سياسی در اختيار آن ها نهاد. موج اصلاحات ديگر با پيروزی لولا در انتخابات برزيل و نيز اصلاحات 

د. آن ها تلاش کردند بدون دگرگونی کيچنرها در آرژانتين ، دو کشور بزرگ آمريکای لاتين شروع ش
اقتصادی حاکم، با بهره برداری از رونق صادراتی اوائل قرن حاضر، اصلاحاتی  -ساختارهای سياسی

برای بهبود وضعيت طبقات حاشيه نشين (برنامه های فقرزدائی)، کارگران (افزايش دستمزد و تقويت 
وادور،نيکاراگوئه،اوروگوئه، پاراگوئه،هندراس حقوق سنديکائی) وزنان انجام دهند.با پيوستن إل سال

وشيلی به روند اصلاحات (هريک به درجات گوناگون) و استقلال سياسی آن ها از دولت آمريکا، موج 
، کاهش شديد قميت ٢٠٠٨صورتی به يک تحول مهم در عرصه جهانی مبدل شد. با شروع بحران سال 

بودجه دولت ها و امکانات آن ها برای پيش برد  نفت و صادرات معدنی و کالاهای کشاورزی وکاهش
اصلاحات، بحران های اين موج اصلاحات شروع شد. در اين موقعيت بود که طبقات حاکم که 
ابزارهای کليدی اقتصادی، رسانه ای و ارتباطی را در دست داشتند، تهاجم خود را برای پائين کشيدن 

نند هندوراس، پاراگوئه و برزيل از طريق کودتای موج صورتی شروع کردند. در برخی از کشورها ما
قانونی يا کودتای سفيد دولت های مترقی ساقط شده و احزاب سنتی وابسته به طبقه حاکم و دولت آمريکا 
قدرت خود را برقرار کردند. در برخی از کشورها مانند آرژانتين و شيلی اين تغييرات توسط انتخابات 

ش قدرت در ونزوئلا بود که پس از مرگ چاوز که رهبرپرنفوذ جنبش صورت گرفت اما بزرگترين چال
بوليواری بود ، جنبشی که او را به قدرت رساند ، اکنون با بحران های گوناگون دست و پنجه نرم می 
کند. تجربه موج چپ در آمريکای لاتين نشان می دهد که اولاٌ، در مورد کشوری نظير ونزوئلا، 

قی درراستای منافع طبقه کارگر و فرودستان بدون انقلاب اقتصادی يا دمکراسی و اصلاحات متر
اجتماعی کردن مواضع کليدی اقتصاد و خلع حاکميت اقتصادی از طبقه سرمايه دار دير يا زود به بن 
بست رسيده، از محتوی واقعی خود تهی شده و فرو می ميرد. تضمين وتثبيت دمکراسی در گرو 

ست. ثانياً، در کشورهائی نظير برزيل بدون درهم شکستن ساختارهای فاسد و سوسياليزه کردن اقتصاد ا
غيردمکراتيک و ماشين دولتی حافظ آن، اصلاحات و اقدامات معتدل و کم دامنه نيز نمی تواند تداوم 
داشته باشد. سوسياليسم بدون آزادی و دمکراسی به همان اندازه محکوم به شکست است که دمکراسی 

    ن انقلاب اقتصادی سوسياليستی!راديکال بدو

خاورميانه همچنان دستخوش جنگ های داخلی و ويرانی های فاجعه باری است که اساساً حاصل  ز، 
سياست های دولت های آمريکا از دوره پس از جنگ جهانی دوم است. در آغاز قرن حاضرنيز دولت 
بوش با حمله نظامی به افغانستان وعراق، آتش جنگ های داخلی طولانی مدت در خاورميانه را شعله 

ساخت که تا هم اکنون نيز خاموشی نگرفته است. اشغال نظامی عراق زمينه را برای رشد القاعده و ور 
ناشی   سپس داعش و تبديل شدن آن به "دولت اسلامی" درعراق و سوريه هموار ساخت. ويرانی های

ها از جنگ با داعش درعراق و سوريه چنان گسترده است که برای ترميم آن ها و بازگشت اين کشور
به شرايط قبل از شروع جنگ داخلی، صدها ميليارد منابع مالی و حداقل چندين دهه زمان مورد نياز 
است. درافغانستان نيز ارتشِ آمريکا با حمايت ناتو پس ازهجده سال جنگ اکنون در حال مذاکره مستقيم 

آن تعيين جدول زمانی با طالبان بدون حضور دولت افغانستان است. مذاکراتی که مهم ترين دستور کار 
خروج نيروهای آمريکا و متحدان آن از افغانستان و تحويل کشور به طالبان است که از اسلاف القاعده 
و از قماش داعش می باشد. کشورهای دودمانی خليج فارس، از متحدان اصلی آمريکا درجهان عرب، 

ارتجاع در خاورميانه می باشند.اما حمايت و تحکيم   اصلی  با درآمدهای عظيم نفتی از تکيه گاه های
از "شورای همکاری های خليج فارس" که در دوره کارتر برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ايجاد 
شد ، با خصومت حادی که ميان قطر با عربستان و امارات ( که به محاصره اقتصادی قطر توسط اين 

يان عمان و کويت با عربستان، امارات و بحرين به کشورها انجاميد) سرباز کرده و نيز اختلافاتی که م
بحران های پرشمار و تودرتوی خاورميانه فهرستی   وجود آمده ، چيزی جز يک نام باقی نمانده است.

متحد آمريکا   طولاتی را تشکيل می دهند که از ميان آن ها می توان از جمله به ديکتاتوری های شکننده
مراکش... ، ادامه جنگ داخلی ليبی وتبديل آن به کانون رقابت های  نظير مصر ژنرال سی سی، اردن،



صلحِ ميان   منطقه ای و جهانی، حمايت يک جانبه دولت ترامپ از اسرائيل و بسته شدن پرونده
فلسطينی ها واسرائيل، رقابت های افسارگسيخته ميان جمهوری اسلامی و عربستان برسر گسترش نفوذ 

ن و شکست تهاجمات نظامی مرگ بار عربستان وامارات برای تغيير رژيم منطقه ای، جنگ داخلی يم
در اين کشور، نزديکی ترکيه متحد آمريکا وعضو ناتو به روسيه ، رقيب آمريکا در خاورميانه، ائتلاف 
قطر و ترکيه و رقابت با قدرت های منطقه ای ديگر در کانون های مهم بحران خاورميانه ، اشاره کرد. 

های گوناگون اسلام سياسی، نظيراسلام خمينی، داعش، القاعده و اخوان المسلمين زمينه  شکست نسخه
که درخيزش های   مساعدی برای گسترش جنبش های انقلابی ونفوذ نيروهای چپ به وجود آورده

در خيزش موج اول بهار  ٨٨همان گونه که جنبش سال  انقلابی سودان و الجزايربازتاب يافته است.
تاثير مثبت خود را   نيز   موثری داشت خيزش دی ماه و از جمله جنبش نيرومند زنان ايران عربی نقش

      در موج جديد انقلابی خاورميانه برجای نهاده است.

تحول اميدبخش درخاورميانه ، انقلاب های سودان و الجزاير و احياء مجدد بهار عربی است.  ژ، 
توسط نهادهای مالی جهانی وابسته به دولت آمريکا و ساير تعديل ساختاری و شوک تراپی اِعمال شده 

قدرت های سرمايه داری جهانی ونيز ديکتاتوری های فاسد، پوسيده و بيرحمی که از نظام های 
اجتماعی به شدت نابرابر حفاظت می کنند در حکم بمب ساعتی هستند که دير يا زود چاشنی  -اقتصادی

درجهان عرب، جنبش های  ٢٠١١سرکوب موج انقلابات انفجاری آن ها عمل می کند. پس از
اعتراضی درکشورهای عربی نظير مراکش، اردن، سودان،عراق و لبنان ادامه يافت و از دسامبر سال 
گذشته سودان يک خيزش انقلابی عليه ديکتاتوری نظامی اين کشور را تجربه می کند. از ژانويه امسال 

تاتوری حاکم شروع شد. تکيه گاه هر دو ديکتاتوری ها، ارتش اين نيز درالجزايرموج انقلابی عليه ديک
آوريل و  ٢کشورها بودند و در هر دو کشورسران ارتش پس از شروع جنبش، ديکتاتورها (بوتفليقه در 

آوريل) را به سرعت بر کنار کردند تا ساختار ارتش دست نخورده باقی مانده و پس  ١١عمرالبشير در 
سياسی ،   کاف درجنبش انقلابی، مانند الگوی مصر، بتواند با بازگشت به صحنهاز فروکش و ايجاد ش

سلطه خود را مجدداً برقرار کند. درهر دو کشور اسلام سياسی ، به عنوان آلترناتيو( درالجزاير به 
خاطريک دهه جنگ داخلی عليه "جبهه اسلامی رستگاری" و همکاری بعدی شاخه اخوان المسلمين با 

نظامی و در سودان به خاطر ائتلاف طولانی عمر البشير با اخوان المسلمين) نقش ونفوذ  ديکتاتوری
توده ای خود را از دست داده است.اما همان طور که ضد انقلاب از تجربه بهار عربی آموخته 
ا انقلابيون نيز درس های خود را از تجربه انقلابات برگرفته اند. در اين ميان موج انقلاب در سودان ب

توجه به ائتلاف "نيروها برای آزادی و تغيير" به عنوان نماينده جنبش انقلابی که در آن" تشکل 
کارکنان حرفه ای سودان" و اتحاديه های کارگر و تشکل های زنان نقش اساسی را دارند ، توانسته با 

ماندهی نظامی و بسيج توده ای، برگزاری تظاهرات، گردهم آئی های توده ای دائمی در برابرمراکز فر
بالاخره اعتصاب عمومی سراسری، جنبش انقلابی را در برابر تلاش های "شورای نظامی" برای از 
نفس انداختن جنبش انقلابی ، با موفقيت هدايت کند."شورای نظامی حاکم" با پادرميانی اتحاديه آفريقا و 

ت . بر اساس توافق پنجم به پای توافق با نمايندگان جنبش رف  ژوئيه ۵اتيوپی بالاخره در 
قراراست سه شورا، "شورای حاکم"، "شورای وزيران" و "شورای قانون گذاری" در يک   ژوئيه

دوره سه ساله انتقالی تا برگزاری انتخابات آزاد، امور کشور را اداره کنند. اين توافق سازشی است که 
نظاميان هستند و هنوز برخی از در آن ارتش و دستگاه های انتظامی و امنيتی همچنان در کنترل 

جوانب ساختار دوره انتقال به خاطر امتيازخواهی نظاميان درابهام باقی مانده است. ازهم اکنون بخشی 
از نيروهای چپِ درون "نيروهای آزادی و تغيير" درباره خطرات موجود در اين سازش هشدار می 

به اين سو بدون  ١٩۵۶ل اين کشور درسال دهند. اقليت های ملی و قومی حاشيه سودان که از استقلا
توده ای عليه ديکتاتوری نظامی   وقفه تحت تبعيض و سرکوب ارتش سودان قرار داشته اند و از جنبش

در دوره اخير حمايت کرده اند نيز درباره ناديده گرفته شدن حقوق اقليت ها و نيز عدم مشارکت شان 
از سوی مصر،عربستان ، امارات ،   کرده اند.نظاميان حاکم در روند انتقال به دمکراسی ابراز نگرانی

ترکيه ، روسيه ، چين و آمريکا حمايت می شوند که مشوق نظاميان برای باقی ماندن درقدرت هستند. 



بدين ترتيب انقلاب سودان هيچ حامی خارجی ندارد و تنها تکيه گاه جنبش، تشکل و مبارزات انقلابی 
جمله جنبش های کارگری و جنبش نيرومند زنان سودان است. اگر چه  بخش های گوناگون مردم از

انقلاب سودان دراين مدت به دست آوردهای مهمی دست يافته و اميدهای زيادی در کشورهای 
خاورميانه برانگيخته ولی هنوز با پيروزی قطعی بر دستگاه   خاورميانه از جمله الجزاير و ساير نقاط

    ارد.ديکتاتوری نظامی فاصله د

 


